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 بررسی ماهیت ارش ونحوه تعیین آن در حقوق جزا

 
 فرزاد نظری

 کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

 3341569235کد ملی 

------------------------------------------------------------ 

 چکیده
جنايات در شرع تعيين نشده است. در حالي كه از يك سو بررسي مستندات قاعده ارش، حاكي از آن است كه 

ر شرع تعيين شده است و از سوي ديگر واقعيت آن است كه ديه برخي جنايات به دست ما ديه همه جنايات د

تفاوت است. اين نگاه « به دست ما نرسيدن»و « تعيين نشدن در شرع»نرسيده است؛ اما روشن است كه ميان 

ر باعث مي شود كه ماهيت قاعده ارش حكمي ظاهري شبيه ادله فقاهتي همچون اصل استصحاب بوده و د

موطن شك جعل شده باشد. نتيجه اين رويكرد به ضميمه اين نكته كه تعيين ارش، امري موضوعي نبوده بلكه 

حكمي يا شبه حكمي است، آن است كه در مورد مقام محاسبه كننده ارش و به ويژه در مورد شيوه محاسبه 

ري ترين مباحث آن در مقام عمل كه در واقع از مشكل ترين مباحث اين قاعده در مقام انديشه و از ضرو -آن 

 .تجديد نظر صورت پذيرد و برخي از مشكلات موجود در اين زمينه مرتفع گردد -است 

 اهري،قاعده فقهي، ارش، حكومت، نسبت سنجي، ادله فقاهتي، حكم واقعي، حكم ظواژگان کليدی: 

 امر موضوعي، امر حكمي
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 مقدمه

 ارش نیز ماهیتاً نوعی دیه است که جنبه دوگانه مذکور را داراست

 ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن 

 ـنقص وارده به عضو است كـه   ( اَرشْ از نظر فقهى چگونه تعريف شده است؟ ج ـ اَرشْ، همان جبران خسارت315)س  ا نظـر اهـل   ب

 يـا  عبد اگر هك شود مى فرض شده مجروح انسان كه است آن انسان در اَرشْ فقها، بين معروف و شود، خبره و كارشناس، معلوم مى

 دو ايـن  بـين  طوس ـ حـد   باشـد،  مـى  او قيمت گر مجروح بود به جراحت وارد شده چه مقدارا و بود او قيمت مقدار چه بود سالم امه

 جبـران  يعنـى  خـود  عرفى و لغوى معناى همان به اَرشْ كه است آن جانب اين اخير نظر ليكن. نمود اخذ بايد اَرشْ باب از را قيمت

 ـ اهل و كارشناس نظر به هم جنايات باب در نقص جبران و است، نقص خسارت ا اَرشْ در بـاب  خبره است و مقايسه اَرشْ در اينجا ب

 اگـر  چيسـت؟  ومتحك و اَرشْ از منظور( 316 س) 17/11/78. محله فى حققناه كما است، المباينه مع بل فارقال البيع، مقايسه مع

ذكور متصـو ر  تا فرض م ندارد وجود مملوكى حاضر عصر در است، التفاوت مابه اخذ و معيوب و صحيح صورت به انسان تقويم هدف،

هر  ووتى ندارد، قابل تصور است شرح داده شود؟ ج ـ اَرشْ و حكومت تفا گردد، و چنانچه منظور چيز ديگرى است و يا فرض مذكور

 آن در اَرشْ و ديـه  نبي فرق بنابراين،. كارشناس نظر به عضو به وارده نقص خسارت جبران: از اند عبارت جانب دوى آنها به نظر اين

نسـانهاى  جبران نقصـى اسـت كـه  وا عـدا و ا    « اَرشْ»جبران خسارت نقصى است كه از طرف شارع معي ن شده، و « ديه»ست كه ا

 اَرشْ و ديـه  ذشـت، گ قبل سؤالات پاسخ در كه گونه همان خسارتها بقي ه جبران لزوم در ام ا و ;دهند معتدا كارشناس به او نظر مى

 مخـارج  حديد،صـلا  صـورت  در توانـد  ( در اعضايى كه ديه مقد ر ندارند، آيا قاضى شرع مـى 317 س) 12/5/83. ندارند تفاوتى هم با

 نظـر  بـه  تـاج مح و اسـت  موضوع ضرر مقدار چون تواند، نمى ـ  ج نمايد؟ صادر حكم آن پرداخت به نسبت و بزند تخمين را معالجه

ضررها و خسـارتهاى   ب و جانى است كه بعلاوه از اَرشْ همهضار بر كه نماند ناگفته و ;ندارد شرعى اثر قاضى صلاحديد و كارشناس،

قـص  ن( در مـورد جراحـات يـا    318)س  13/835آمـده اسـت.    294و  284كند كه توضيح آن در پاسخ سـؤاا   ديگر را هم جبران

اص و خ ـ فقهـى  توصـيف  يـك  داراى اَرشْ اينكـه  بـه  توجـه  بـا  گـردد،  پرداخـت  عضوهايى كه ديـه مقـد ره ندارنـد و بايسـتى اَرشْ    

 هـم  آن و ود،نم جبران را كارآيى نقص و عضوى نقص وانت مى فقط عنوان اين تحت كه باشد مى «معيوب و سالم تفاوت» مبناى بر

 خسـارت  ايجاد در دخيل عوامل ساير و باشد نشده كارآيى نقص يا عضو نقص رفع يا بهبودى به منجر درمانى اقدامات كه شرطى به

 جبـران  يلهوس دينب توان ان، استراحت پزشكى ضرورى منجر به بيكارى و نيز خسارت روحى را نمىدرم تشخيص هاى هزينه: نظير

  چيست؟ تكليف موارد گونه اين در كرد،

 مي، ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد، در آن صـورت قانون مجازات اسلا 301بر اساس ماده 

اما بـر اسـاس عقـل و منوـ  و     شود؛ يافت نميميفي در فرق اسلاديه زن نصف ديه مرد است. در اين حكم هر چند به وضوح اختلا

المللـي و نظريـه   صراحت ماده بر شموا آن به ديه و مصلحت جامعه بر مبناي اوضاع و احـواا حـاكم بـر آن و مسـاقل حقـوق بـين      

امل ارش ش ـاداره حقوقي قوه قضاييه، مفاد مـاده مـذكور نـاظر بـه ديـه اسـت و        1378مورخ اوا شهريور  2334/7مشورتي شماره 

 گردد.نمي

 م نموده است:اعلا 683ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه خود به شماره تازگي هيئت عموميبه  

هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي  1370مصوب ميقانون مجازات اسلا 367طب  ماده 

ف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به ديه اعضا، ارش )ديه غيـر مقـدر(   آن تعيين نشده باشد، جاني بايد ارش بپردازد و در فواصل مختل

اين قانون نيز مترادف با ديه  كرشده است، از ايـن   474به عنوان مجازات قانوني مكرراً مورد عنايت قانون گذار واقع شده و در ماده 

http://www.tajournals.com/
http://rezabashardoost.blogfa.com/post-18.aspx


 161-152، ص 1400زمستان ، 4، شماره 5، دوره  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 
 

154 

 
 

دي كه ديه مقـدر و ارش، زايـد بـر ثلـث ديـه      وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور در مواررو به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي

 (1ک عمل خواهد بود...)ملاميقانون مجازات اسلا 301كامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده 

شود؛ آيا به كار بردن ارش در مفهوم ديه به معناي توـاب  و تسـاوي   ها و ابهاماتي از اين قبيل مورح ميدرخصوص اين رأي پرسش

هايي دارند كه به  كر آنها خواهيم پرداخت و يا آيا يكـي دانسـتن   آيد و اين دو تفاوتباشد؟ كه به نظر چنين نميو مفهوم مياين د

تي موجـود باشـد و ايـن رأي بـا     رسد ايرادها و اشكالااين دو مفهوم فاقد ايراد و اشكاا است و تناقضي مورح نيست؟ كه به نظر مي

 يت عاقله دري در مواردي متناقض است كه به  كر آنها خواهيم پرداخت و درمورد عدم شموا مسئولمقتضيات جامعه و حقوق بشر

 پرداخت ارش نيز موالبي اراقه خواهد شد.

ررسـي قـرار   بضمن احترام و تبعيتي كه نسبت به نظر قضات ديوان عالي كشور وجود دارد، رأي مذكور به شـرح آتـي مـورد نقـد و     

 يص و اشتباهات اين مقاله به ديده اغماض نگريسته شود.گيرد. اميد است نقامي

ركه مومنـون  سوره مبا 14 -12برخي فقها بر اساس روايات در بيان توزيع ديه به مراحل مختلف جنين انساني از اشاره ضمني آيات 

خلقنـا النوفـه علقـه فخلقنـا العلقـه      له من طين ثم جعلناه نوفه في قرار مكين ثم نسان من سلاو لقد خلقنا الا» اند، استفاده نموده

 (11«)مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقين

 ماهیت حقوقی دیه

ف در مـواردي ماننـد شـموا مـرور زمـان، تعيـين مسـئوا        ف نظر وجود دارد. ثمره اين اخـتلا درخصوص ماهيت حقوقي ديه اختلا

 شود:گردد. از ميان نظرهايي كه در مورد ماهيت حقوقي ديه وجود دارد، به چهار مورد زير اشاره ميت آن و ... مشخص ميپرداخ

كتاب  اسم گرجي دربرخي از حقوق دانان و فقهاي عظام بر ماهيت دين بودن و جبران خسارت ديه نظر دارند. مانند دكتر ابوالق _1

الله العظمي مرعشـي در كتـاب   الله العظمي مكارم شيرازي و آيتاب ماهيت حقوقي ديات، آيتديات، سيد منصور ميرسعيدي در كت

 م و ...هاي نو در حقوق كيفري اسلاديدگاه

 ه عنوان يك دين با قيد اختصار عبارت است از:بيل اين گروه در احتساب ديه دلا

 د.فزايش كيفر ندارنو اصحاب دعوا اختياري در كاهش يا ا ديه قابل كاهش يا افزايش است، در حالي كه كيفر چنين نيست _1-1

شود كه ديه حـ  اسـت و نـه حكـم و از ايـن حيـث از       عفو ولي دم يا مجني عليه موجب سقوط ديه است. پس استنباط مي _2-1

 مجازات و كيفر فاصله دارد.

 ـ    شود از آن لحاظ كياي كه از جاني گرفته مدر جنايات خوا و شبه عمد ديه _3-1 ا سـوننيت اتفـاق   ه جـرم بـه معنـاي خـاص و ب

زم سـوننيت لا  نيفتاده و عدواني در كار نيست، جنبه كيفري ندارد. در حالي كه در جرم به معناي خاص مستوجب كيفـر، عـدوان و  

 است.

ن خسـارت  بـرا رود و ارش به معنـاي غرامـت و ج  ح ارش به كار ميافتد كه درخصوص بعضي از انواع ديه اصولاگاه اتفاق مي _4-1

 باشد و با كيفر متفاوت است.مي

ف ايـن اصـل، عاقلـه مسـئوا     ها، كيفر برعهده مرتكب است. چون در برخي موارد برخلابر اساس اصل شخصي بودن مجازات _5-1

 تواند كيفر باشد.پرداخت ديه است، پس ديه نمي

 نه كيفر. د ولت بر جبران خسارت بودن ديه دارآنچه در احاديث آمده، دلا _6-1

 تعریف ارش

ف، برانگيختن و شوراندن بعضـي  ارش در لغت به معاني مختلفي مانند ارج، اندازه معيني از دست )حدود نيم متر(، خصومت و اختلا

ح حقوقي ارش مقدار ماا غير معيني اسـت كـه بـه سـبب صـدمه و نقـص       بر بعضي ديگر و خونبهاي جراحت آمده است. در اصولا
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شـود، ارش گفتـه   گردد و نيز به مالي كه بـه سـبب نقـص مضـمون در مـاا اخـذ مـي       ه وسيله جاني پرداخت ميحاصل از جنايت ب

 (13شود.)مي

دارد:هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي بـه عنـوان   در تعريف ارش بيان ميميقانون مجازات اسلا 367ماده 

 د ارش بپردازد.ديه براي آن تعيين نشده باشد، جاني باي

ري بـا  هايي ميان اين دو وجود دارد، از جمله اين كه حكومت همان صلح قهگاه ارش در معناي حكومت به كار رفته است؛ اما تفاوت

ي ريـ  كارشناس ـ تعيين مبلغي از سوي حاكم و ... براي فصل خصومت است و ارش تعيين مبلغي با در نظر گرفتن ديه انسان و از ط

مواردي كه به موجـب مقـررات   قانون مزبور به صراحت اشاره شده است. بدين صورت كه در تمامي 495امر در ماده ( اين 14است.)

ه طبـ  نظـر   اين قانون ارش منظور گرديده، با در نظر گرفتن ديه كامل انسان و نـوع و كيفيـت جنايـت، ميـزان خسـارت وارد شـد      

 شود.كارشناس تعيين مي

 اي تعيـين نشـده باشـد. بـديهي    شروط بر آن است كه نه در قانون و نه در شرع، براي آن عضو ديـه حكم به پرداخت ارش منوط و م

ي و قـانون اساس ـ  167اي مقرر شده باشد، با استناد به اصـل  است چنانچه براي عضو يا جراحتي با وجود سكوت قانون، در شرع ديه

ه عنوان ديه مقـرر مـورد حكـم    و فتاوي معتبر، بميبع اسلااز منابايد همان ديه  1378دادرسي كيفري مصوب قانون آيين 214ماده 

 قرار گيرد.

 ارش مازاد بر دیه

الله يـت آتواند مقدارش بيشتر از ديه كامل باشد يا خير، نظر صريحي وجـود نـدارد. بنـا بـه نظـر      در مورد اكثر ارش و اين كه آيا مي

اي مقـدر نشـده   اي كه بر آن وارد آمده اسـت، ديـه  ضو يا نقص و صدمهدر جنايات مادون نفس چنانچه براي تلف ع» العظمي خوقي

 (15«)شود.باشد، ارش گرفته مي

در هـر  » انـد: از كتاب موازين قضايي راجـع بـه ارش و حكومـت فرمـوده     158امام خميني )ره( نيز در پاسخ به استفتاقي در صفحه 

وت بـين قيمـت   است كه عبارت از مقداري از ديه نفس به نسبت تفاموردي كه تقدير شرعي براي جنايت نباشد در آنجا ارش ثابت 

 (16«)صحيح و معيب است...

 شود.نيز آمده است كه ارش با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و ... تعيين ميميقانون مجازات اسلا 495در ماده 

ي از ديـه  انيـاً، مقـدار  ث، در جنايات مادون نفـس اسـت و   ًشايد با توجه به عبارات يادشده چنين به نظر برسد از آنجايي كه ارش اولا

رسد. گيري درست به نظر نميا و نتيجه( اما اين استدلا17تواند بيش از مقدار ديه كامل باشد.)باشد، پس مقدار ارش نمينفس مي

 ماننـد اعضـاي  قدر ندارنـد ) به عنوان مثاا، ممكن است در تصادف يك عابر با يك خودرو جراحات متعددي به اعضاي وي كه ديه م

ندارد كه در يك ضربه واحـد يـا   هاي تعييني براي آنها بيش از ديه كامل باشد، بنابراين هيچ لزوميداخلي( وارد شود و مجموع ارش

ه كمجني عليه خواهد بود _تضييع ح  مسلم حادثه واحد مجموع مقدار ارش تعييني كمتر از ديه نفس باشد؛ چرا كه چنين الزامي

 ا هيچ يك از موازين حقوقي وقضايي سازگار نيست.ب

 هاي تعييني براي اعضـاي مختلـف  در نتيجه با توجه به قواعد حقوقي و بدون توجه اشكالي، در يك حادثه ممكن است مجموع ارش

 حتي چندين برابر ديه نفس باشد. همان طور كه ممكن است در حادثه واحد براي شخص واحد چندين ديه تعيين شود.

 ماهیت ارش -1-3

بـه  ف نظرهايي وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است اين كـه ارش بـه نـوعي جن   هر چند در تعريف ارش و توبي  كامل آن بر ديه، اختلا

داره اانـد. ايـن نامگـذاري در نظريـات مشـورتي      جبران خسارت دارد و در ماهيت امر، نوعي ديه است كه آن را ديه غير مقدر ناميده

 هاي قضايي و نظرات برخي از حقوقدانان به صراحت آمده است.برخي از فقهاي عظام، نشست حقوقي، نظرات
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ر كامل بـر  كند؛ اما نگارنده معتقد است كه ارش به طوباوجود اين كه ارش ماهيتاً نوعي ديه است و از ماهيت دوگانه ديه تبعيت مي 

و از ديل اين اعتقاد، وجود صراحت قانوني در تفكيـك ايـن   جمله دلا باشد. ازديه منوب  نيست و دربرخي احكام متفاوت از ديه مي

 هايي است كه خواهد آمد.يكديگر و تفاوت

 های دیه و ارشتفاوت -1-4

 شود.هايي با همديگر دارند كه در حد امكان به  كر آنها پرداخته ميها و تفاوتهمان طور كه گفته شد ديه و ارش تشابه

 از لحاظ تعریف _1-6

تعريـف شـده    367و ارش در مـاده  ميقانون مجازات اسلا 294و  15، 12ف در ماهيت، توسط قانون گذار در مواد يه باوجود اختلاد

باشد. قاضي در تعيين مقـدار ديـه   ترين تفاوت از اين حيث، مقدر بودن ديه و غير مقدر بودن ارش در قانون و شرع مياست كه مهم

رش با توجه شود؛ اما در تعيين مقدار اكند و تنها نوع جراحات وارد شده با نظر پزشكي قانوني تعيين مياز مقادير قانوني تبعيت مي

 نمايد.ظر كارشناس اقدام ميقانون مرقوم و بر طب  ن 495ک ماده به ملا

اسـت؟ و اگـر    از هـم تفكيـك نمـوده   به تفكيك اين دو از هم نبود. آيا قانون اينها را به عبث اگر قرار بود ارش عيناً ديه باشد، لزومي

نشده است؟ پذيرفتن كار عبث از عصاره ملـت وجيـه   ح اين اشتباه فرضي اقداميچنين است چرا در طي ساليان اخير نسبت به اصلا

ييـدي  ح ايـن اشـتباه فرضـي ت    ً، يكي دانستن اين دو با وجود صراحت قانوني در تفكيك اينها نيست. ثانياً، عدم اصلانيست. پس اولا

هاي فاوتترعي بوده و است بر جدا بودن آنها ازيكديگر و ثالثاً، تمييز ارش از ديه طب  اصل چهارم قانون اساسي بر اساس موازين ش

 اين دو غير قابل انكار است.

 از نظر کیفیت پرداخت _2-6

هاي يمن، دينار و درهم، با و، گوسفند، حلهگانه شتر، گاپرداخت ديه منحصر به انواع ششميقانون مجازات اسلا 297بر اساس ماده 

هـاي اخيـر   شود و طـي سـاا  گانه پرداخت ميباشد كه با تراضي طرفين يا تعذر آنها، قيمت هر يك از امور ششمقادير مشخص، مي

و  ور تعيـين يت، توسط رقيس قوه قضـاييه، جهـت تسـهيل در ام ـ   قيمت انواع سه گانه گاو، گوسفند و شتر، با اجازه مقام عظماي ولا

باشد و مادام كه مبادرت به پرداخت آن نكـرده باشـد،   شود. جاني در انتخاب هر يك از انواع مذكور يا قيمت آنها مختار ميم مياعلا

 مجاز به تغيير نوع انتخاب است.

كـه   نمايـد، بـدون آن  مـي با اين حاا، ارش به موارد مذكور منحصر نبوده و قاضي، جاني را به پرداخت ميزان معيني از ماا محكوم 

 شش گانه. _باشد، نه يكي از انواعً ارش وجه نقد مي( و معمولا18بزهكار در انتخاب آن مخير گذاشته شود.)

 از نظر مهلت پرداخت _3-6

 آيا ارش از جهت مهلت پرداخت تابع احكام ديه است؟

خ رش ان كان بقدر ثلث الديه فما دون يستادي عنـد انسـلا  الاان » اند كههاج چنين فرمودهالله خوقي در كتاب مباني تكمله المنآيت

خ الثانيـه و ان كـان   ولي و الباقي عند انسـلا خ السنه الاوا يستادي عند انسلاولي و ان كان بقدر الثلثين و مادون فالثلث الا السنه الا

مه في القواعد و نسب  لك الي الشيخ في المبسـوط  وا العلاالقخ السنه الثالثه و اختار هذازاقداً علي الثلثين يستادي الزاقد عند انسلا

 (19«)ايضا.

محـض   از ديدگاه شيخ الفقها شيخ محمد حسن نجفي زمان پرداخت ديه در جنايات عمدي يك ساا، شبه عمد دو سـاا و خوـاي  

يـه  ثنا قلمداد شده و بر مـورد د ز آنجا كه مهلت مذكور قاعده و اصل حاا بودن ديون است، يك استبيني شده است. اسه ساا پيش

 گردد.اقتصار مي
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وا( ضـمان  اب ديات النفس الحـديث الا من ابو _4_د )از كتاب وسايل، الباب لاوم با پذيرفتن نظر ابي بنابراين در كتاب جواهر الكلا

 (20ارش حاا دانسته شده و براي پرداخت آن مهلتي مقرر نشده است. )

هـاي قضـايي   نشسـت  كه مورد ت ييد كميسيون جزايـي  1383ضايي دادگستري اسكو در مرداد ماه در اتفاق نظر قضات در نشست ق

كـه   با توجه به اين كه ارش خود نوعي ديه است، منظور ديه غير مقـدر »باشد، چنين آمده است:معاونت آموزش قوه قضاييه نيز مي

تـوان بـه ارش   ديه را ميتعيين مقدار آن به عهده حاكم واگذار شده است، پس ارش نيز مانند ديه داراي مدت است و احكام عمومي

 (21تسري داد.)

 باشد.گلپايگاني، نوري همداني و محمدفاضل لنكراني نيز در همين راستا ميالله بهجت، نظر فقهاي عظام آيت

تر از ديه نفـس باشـد و بـه لحـاظ رعايـت      يل ياد شده و اين كه در يك حادثه ممكن است ميزان ارش بالانگارنده نيز با توجه به دلا

ت ييدي است بر اين نظـر كـه    312پذيرد. ضمن اين كه ماده هاي ديه در ارش را ميهلتحاا متهم، براساس اصوا جزايي اعواي م

شـود.  الماا پرداخت ميهرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه ساا بپردازد، ديه از بيت»دارد:م مياعلا

 مي(قانون مجازات اسلا 312)ماده 

 كه شخص بر خود وارد آورد.هاي خوايي الف( جنايت

 ف مالي كه به طور خواي محض حاصل شود.ب( اتلا

رديبهشت ماه ا، اتفاق نظر قضات دادگستري بندر لنگه در 1384نظريه اكثريت قضات دادگستري مرند در نشست قضايي مرداد ماه 

اخـت ارش  يرش مسئوليت عاقلـه در پرد حكايت از پذ 1383و نظريه اكثريت قضات دادگستري بندرعباس در ارديبهشت ماه  1383

 باشد.ش ميهاي قضايي معاونت آموز( كه هر سه مورد قبوا كميسيون جزايي نشست23دارد)

شود كه عاقله چنين استنباط ميميقانون مجازات اسلا 311و  367و مواد  306ا اين گروه اين است كه از تبصره  يل ماده استدلا

تصـريح   311كند و تفاوتي ميان ديه و ارش نيسـت؛ زيـرا در مـاده    ي است كه به ديگران وارد ميخسارت هايضامن پرداخت تمامي

 «هاست.له اين خسارتهاي خوايي محض... و ارش نيز از جمهاي حاصل از جنايتدار پرداخت خسارتعهده»... شده:

يـز  اداره حقـوقي قـوه قضـاييه ن    1135/7ه شماره نظري هاي قضايي مذكوركه مورد ت ييددر مقابل، در نظريه اقليت قضات در نشست

ف اصل است، از اين رو تعميم آن نسبت بـه ارش مـورد نـدارد و    باشد، آمده است كه چون مسئوليت عاقله امري استثنايي و خلامي

گـذار در سـاا   مثاا، قانونگذار نيز به ديده استثنا به مسئوليت عاقله نگريسته است. به عنوان تنها در مورد ديه بايد اجرا شود.قانون

به تضيي  موارد مسئوليت عاقله پرداخته، تصادفات راننـدگي را در حكـم   ميقانون مجازات اسلا 295با وضع تبصره سه ماده  1375

 شبه عمد دانسته و از اين طري  دامنه مسئوليت عاقله را محدودتر كرده است.

د م نيز هست، با مقتضيات زمان حاضـر چنـدان همخـواني نـدارد. تصـور كني ـ     به طور كلي مسئوليت عاقله كه از احكام امضايي اسلا

شود، در ايـن  آورد يا حتي موجب مرگ وي ميشخص ثروتمندي در اثر جنايت خواي محض جراحات متعددي به ديگران وارد مي

د. ه خواهند بوسئوا پرداخت ديحاا بستگان  كور نسبي وي كه ممكن است افراد بسيار مستضعفي باشند، )ولي نه در حد اعسار( م

 بدون اين كه با جاني كاري داشته باشيم، آيا اين مورد با مقتضيات روز و يا با عدالت سازگار است؟

هـاي اخيـر، اسـتثنايي دانسـتن     گيـري قانونگـذار در سـاا   يل اقليت مذكور و نظر به مقتضيات زمان حاضـر و جهـت  ضمن طرح دلا

 تر است. فا به قدر متيقن و عدم شموا مسئوليت عاقله به پرداخت ارش موجهمسئوليت عاقله و در نتيجه اكت

تر از آن را عاقله مسئوا باشد و... در هر صورت جهت رفـع هرگونـه تعـارض در آراي    اي نداريم تا بالاضمن اين كه در ارش موضحه

عليه يـا شـخص ثـالثي    كه ضرري متوجه مجنياقداميمحاكم بايد قانونگذار در اسرع وقت نسبت به تعيين تكليف مورد اقدام نمايد؛ 

 نسازد و با اصوا كلي حقوقي سازگار باشد.
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 از نظر تقلیل دیه و ارش به نصف در زنان _6-6

 شود.هاي آتي به آن پرداخته ميه در بخشكترين قسمت بحث همين مورد است مهم

 از نظر سایر جهات _7-6

ا درسـت نيسـت؛ چـرا كـه تغلـيظ      پذيرند، در حالي كـه ايـن اسـتدلا   ثنايي بودن آن نميبرخي تغليظ ديه را در ارش به دليل است

شود و ارش موضوعيتي ندارد. پـس  در قتل مورح بوده و در قتل نيز صرفاً ديه مورح ميميقانون مجازات اسلا 229صراحت ماده به

 داق ندارد.از اين حيث بايد گفت كه تغليظ صرفاً در ديه مصداق داشته و در ارش مص

ن ارش و الماا، احتساب ارش در ماترک و عدم تداخل ديه و ارش يا انواع ديه و انواع ارش تفاوتي ميـا از لحاظ پرداخت ارش از بيت

 گردد.شود و جزو ماترک محاسبه ميالماا پرداخت ميباشد و ارش نيز همانند ديه در مواردي از بيتديه موجود نمي

 یه و ارش به نصف در زنانبررسی رأی و تقلیل د _7

ديه زن و مرد يكسان است و تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد، در آن صورت ديه ميقانون مجازات اسلا 301طب  ماده 

 زن نصف ديه مرد است.

 گردد يا خير؟آيا مقررات اين ماده شامل ارش نيز مي

فرماييـد دربـاره كسـي كـه     ويد:به امام صادق )ع( عرض كردم كه چه مـي گمبناي چنين حكمي صحيحه ابان بن تغلب است كه مي

اگر چهار انگشت  وشتر. عرض كردم، سه انگشت او را بريده است؟ فرمود:سي شتر  20انگشتي از انگشتان زني را بريده است؟ فرمود:

 ما رسيد. او را ببرد، بايد بيست شتر بپردازد. گفتم اين حكم در زماني كه ما در عراق بوديم به

اي ابان، اين حكـم رسـوا الله )ص(   اش براقت جسته و گفتيم كه شيوان اين حكم را آورده است. حضرت فرمود:مهلت دهاز گوينده

خواهي اين را با قياس بگيـري  كند. اي ابان تو مياست. زن تا ثلث ديه مساوي مرد است و هر وقت به ثلث برسد، به نصف رجوع مي

 (25دانند.. )( برخي هم صحيحه حلبي را مستند اين مورد مي24ماند. )ت اگر قياس شود، دين باقي نميو حاا آن كه در سن

هـاي  معتقدند كه اين تفاوت ديه زن و مرد از آن جهت است كه مرد مسئوا اقتصاد خانواده خود است و بـار نفقـه و هزينـه   ايعده 

مانند كه بايد خسارت بيشـتري دريافـت دارنـد و ايـن     النفقه از او باقي ميواجبديگر را بر دوش دارد و پس از قتل او تعدادي افراد 

 (26مولب ربوي به جوهره زن و مرد ندارد؛ بلكه به لحاظ عوارض خارجي مرگ آنها و اثرات آن بر خانواده است. )

باشد. نظـر كميسـيون   ا آن به ارش ميم شموفي در شموا يا عدبه هر حاا قانون اين تفاوت ديه را پذيرفته است؛ اما مسئله اختلا

، باشد، بدين شرح است:از آيت الله العظمي محمد فاضل لنكرانيجزايي معاونت آموزش كه مؤيد نظر قضات دادگستري سيرجان مي

نـد:بلي  اقوم فرمودهآيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي و آيت الله العظمي محمدتقي بهجت در مقام استفتاقات پرسيده شده كه مر

ه كه به شود. ظاهراً ديات مقدره و همچنين غيرمقدرارش نيز مانند ديه است؛ يعني اگر در زنان به ثلث ديه كامل برسد، تنصيف مي

باشـند. پـس   گـردد، در احكـام عامـه مشـترک مـي     شود و در مواردي كه با صلح يا حكـم حـاكم تعيـين مـي    وسيله ارش معلوم مي

 (27باشد. )ارش نيز جاري مي احكام در مورد ديه درتمامي

در  683ف ميان شعب مختلف محاكم، ديوان عالي كشور مبادرت به صدور رأي وحدت رويـه شـماره   در نهايت پس از حدوث اختلا

هاي واردشده بر اناث ناشي از سبب واحـد بـوده و مجمـوع    نمود كه براساس آن در مواردي كه جمع صدمه 1384مااه دي 13تاريخ 

ک عمـل  مـلا مـي قانون مجازات اسـلا  301ر و ارش زايد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده ديه مقد

 خواهد بود.

صورت ضمني بحث نمـوده و در  اند كه قانون نسبت به عنوان ارش و احكام آن بهم نمودهدادستان كل كشور در دفاع از اين نظر اعلا

ق احكـام ديـه   ايمي را ارش مقرر داشته است.سكوت مقنن در مقام بيان حكم به لحاظ شموا عموم و اطلاموارد عديده مجازات جر
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نظر ميرسد و احكام عامه ديه بر ارش نيز حـاكم اسـت و ارش و ديـه هـر دو مجـازات      به نوع مقدر و غير مقدرآن ارش قابل قبوا به

و فتـاوي  مـي ه صراحت مقررات مرقوم بايد به اصوا و مباني فقه اسـلا وه در صورت سكوت قانون در اين خصوص بعلاشرعي است.به

باشد كـه براسـاس   مسلم رجوع كرد كه از جمله مباني روايي مرقوم صحيحه منقوا از رقيس مذهب شيعه امام جعفر صادق )ع( مي

د دو برابـر زن اسـت. آرا و اقـواا    آن جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و ديه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد، ديه مر

مشهور فقها از جمله حضرات آيات عظام فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، مرحوم آيت الله گلپايگـاني و نيـز صـاحب    

 باشد و امام خميني )ره( طي مسئله هفتم در بـاب مقصـد سـوم در شكسـتن سـر و     ق مباني روايات مذكور ميجواهر مبتني بر اطلا

انـد و طبـ  نظريـه شـوراي نگهبـان فتـاوي ايشـان بـه شـرح كتـاب           زخم زدن كتاب تحريرالوسيله نظر به قوا مشهور فقها داشته

 (28باشد. )تحريرالوسيله از مصادي  فتاواي معتبر قابل استناد در مقام سكوت اجماا و ابهام قوانين مي

گـذار،  ف نظر مـذكور از سـكوت قـانون   ز ارش به ميان نياورده است. خلااي به  كر ديه اكتفا نموده و صحبت 301گذار در ماده قانون

شود. هرچند ارش در ماهيت نوعي ديه است؛ ولي مجازات صرف نيست؛ بلكه ماهيتي دوگانه به ارش استنباط نمي 301شموا ماده 

 دارد كه به طور مفصل به آن پرداخته شد.

الله )ص( نقـل شـده   رسوا صيف ارش در زن ندارد. در صحيحه ابان بن تغلب نيز ازلتي بر تنحتي داشتن جنبه صرف جزايي هم دلا

ا لاماند و نتيجه رأي مورد بحث نيز تا حدودي بر پايه قياس است. در پاسـخ اسـتد  است كه اگر در سنت قياس شود، دين باقي نمي

به تبعيـت  يو هيچ الزام كه از نظر اقليت فقها تبعيت شدهسوم مذكور نيز بايد گفت كه در اثر بروز مساقل جديد، بسيار اتفاق افتاده 

و مـاده   297ف صريح صـدر مـاده   هاي ديني خلاگذار نبوده است.به عنوان نمونه در خصوص ديه اقليتاز نظر مشهور از سوي قانون

يني شناخته شـده در قـانون   هاي دبراساس نظر حكومتي ولي امر ديه اقليت»مو نظر مشهور فقهاي عظاميقانون مجازات اسلا 300

( بـديهي اسـت؛ در چنـين مـواقعي مصـوبات مجمـع       29«)اندازه ديه مسلمان تعيين گرديده است.ايران بهمياساسي جمهوري اسلا

 تواند كارساز باشد.تشخيص مصلحت نظام مي

يـز  نالمللـي و حقـوق بشـري    هـاي بـين  و از لحـاظ كنوانسـيون   ت عصر حاضر نيستاگرچه موضوع تنصيف ديه زن مواب  با مقبولا

تحدثه و ثـانوي قابـل   نيز با توجه به مراتب مذكور و تغيير اوضاع و احواا و مسـاقل مس ـ  301ايرادهايي بر آن وارد است و خود ماده 

زاقيـات،  ضايي، جلديك. كليات قضا، جقداند.) استفتاقات آيت الله صانعي ديه زن و مرد را مولقاً مساوي ميًبحث و بررسي است. مثلا

 (245صفحه 

ر ميان نيسـت؛  ک عمل خواهد بود و هيچ مخالفتي با آن داما بنا به مبناي روايي و حكم قانوني، تا زمان تغيير قانون، قانون فعلي ملا

)بـا تصـحيح و تصـريح     301گردد، دامنـه مـاده   ح امور و رعايت تساوي ميان زن و مرد، در حد امكان پيشنهاد مياما در جهت اصلا

 انوني( صرفاً به ديه محدود شود و از تسري آن به ارش خودداري گردد.ق

يـل پـيش   ا بـه دلا از سوي ديگر با توجه به الزام آور بودن رأي وحدت رويه مذكور، محاكم ملزم به تنصيف ارش خواهند بود كـه بن ـ 

در سـاا جـاري( نسـبت بـه تعيـين تكليـف و       ميح و تصويب قانون مجازات اسلاترين زمان )و در اصلاگذار در كوتاهگفته بايد قانون

 ح اين مورد اقدام نمايد.اصلا

 :نتیجه گیری

ضـاييه و  مي، دقت و تتبع در آراي وحدت رويه، نظريات مشورتي اداره حقوقي قـوه ق با توجه به مفاهيم و عبارات قانون مجازات اسلا

باشـد. ارش نيـز ماهيتـاً    ن خسارت ميماهيت دوگانه مجازات و جبرارسد كه ديه داراي نظرات فقهاي عظام و حقوقدانان به نظر مي

 و بـا يكـديگر  نوعي ديه است كه جنبه دوگانه مذكور را داراست؛ اما به طور كامل منوب  بر ديـه نيسـت و از برخـي جهـات ايـن د     

 متفاوتند.
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ايـد  بديوان عالي كشور، به عنوان نتيجـه   683ه و نقد و بررسي رأي وحدت رويه شماره هاي موجود ميان ارش و ديبا بررسي تفاوت

ح قانوني در جهت عدم گفته منوب  نبوده و نيازمند اصلاً بر مقتضيات و واقعيات جامعه كنوني و موارد پيشگفت كه اين رأي كاملا

 باشد.به ارش ميميقانون مجازات اسلا 301شموا مقررات ماده 

يـت  ختيارات ولاابراساس  297موارد توجه كافي مبذوا شود و همانند تبصره سه ماده اميد است كه در تصويب قانون جديد به اين 

مـوارد   فقيه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت تساوي ديه زن و مرد يا حداقل تساوي ارش و خـارج كـردن ارش از  

 در خورشان صورت گيرد.مسئوليت عاقله اقدامي

 پیشنهاد ها:

يـون ريـاا   رانندگى دچار مصدوميت و نقص عضو شده است، و در مقابل اين نقايص چهل و پـن  ميل خانمى در اثر حادثه  (1

مـرد   ن مساوى بازجانب ديه در  شود؟ ج ـ هر چند به نظر اين  اَرشْ تعيين گرديده است. آيا اَرشْ نيز مانند ديه نصف مى

همـان   اهراً اَرشْآيد، ليكن ظ و زن در آن پديد نمىاست، لكن اگر اَرشْ را به معناى معروف آن هم بگيريم فرقى بين مرد 

اش  يـه دشود، و بديهى است اَرشْ در جـايى اسـت كـه     جبران خسارت است كه با نظر اهل خبره و كارشناس، معلوم مى

 معي ن نشده باشد.  

زخـم   چنـد  شـود، حـاا اگـر زن    ديه زن تا كمتر از يك سوم ديه كامل، با ديه مرد مساوى است و بيش از آن نصف مـى  (2

چـه حكمـى    باشـد،  داشت كه مجموع آنها بيش از ثلث ديه كامل باشد، اما ديه هر يك به طور جداگانه كمتر از ثلث مـى 

ر ا ضـربات و د دارد؟ در فرض فوق، اگر چند زخم در اثر يك ضربه و در يك دفعه ايجاد شده باشد، با موردى كه زخمها ب ـ

 يا خير؟  دفعات متعدد وارد شده باشد، تفاوتى دارد

مسب ب عقلاً فان تعد د الس بب تقتضى تعدد ال»شود  طلبد و هر ديه جداگانه حساب مى هر جراحتى خود ديه مستقلى مى (3

مولـ   لول  الجراحـ   و فرقى بين وقوع جنايات با ضربه واحده يا متعدد نيست، و ادلّه ديات بر بيش از سببيَّت م« و عرفاً

 كـان او  دداً، قلـيلاً كرد كه ديات معي نه براى مول  الجرح است واحداً كـان او متع ـ  لت مىديتها دلالت ندارد. آرى، اگر دلا

ه دون اثبات ـ باشد، لكـن  اش كفايت كردن يك ديه براى چند جراحت از يك نوع، مخصوصاً با ضربه واحد مى كثيراً، لازمه

ه مازاد بـر  بهر جراحت و ضربه وزخم نسبت خرط القتاد و بر حسب مبناى مشهور كه در سؤاا هم به آن اشاره شده، ديه 

ن نه در يه مرد و زدجانب كه بين  و ام ا بنابر مبناى اخير اين ;ثلث بودن و نبودن آن از كل ديه، بايد جداگانه حساب شود

ز ايـن جهـت   اسنجى و سؤاا  كر شـده   باشند، مسئله نسبت ديه نفس و نه در ديه اعضا تفاوتى وجود ندارد و همانند مى

 وردى ندارد.  م

گردد يا خيـر؟ ج ـ چـون بـه       اَرشْ صدمه وارده به بانوان، زمانى كه مقدار آن به ميزان ثلث ديه كامل برسد، آيا نصف مى (4

جانب غرض از اَرشْ در باب ديات عبارت از جبران خسارت نقص وارده به عضو است، پس فرقى بين زياده بر ثلث  نظر اين

عدم آن وجود ندارد، و معيارْ نظر كارشناس و قراقن و امارات است و دليلى هم بر تنصـيف   و عدم زياده و تبديل به نصف و

در اَرشْ به اين معنا وجود ندارد، و اما اگر اَرشْ را عبارت از نسبت سنجى بدانيم چون معيارْ نسبت ديه زن اسـت آن هـم   

 1/3/78رجوع، مربوط به ديات معي نه است. المعروف نصف ديه مرد است، همه جا همين نسبت ملحوظ است و دليل  على

باشد يا نه؟ اگر قابـل تغييـر باشـد،     ( و يا نوع ديه، قابل تغيير مى مثلاً ديه كامل، ديه عضو و... ( آيا درصد ديه )329)س 

قاتـل  چگونه و توسط چه مقامى قابل تغيير است؟ ج ـ ديه در موارد قانونى، مانند ديه در قتل غير عمد و يـا مـوردى كـه     

عمدى پدر باشد و مقتوا فرزند و غير آنها، قابل كم و زياد شدن نيست، آرى، اگر در مواردى از قصاص، بنا بر صلح و عفـو  

( چنانچـه  330باشد. )س  باشد، تابع رضايت صاحبان ح  است، و ديه در آن موضوعيت ندارد و حاكميت اراده، معتبر مى
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ه مقدار ارش، با توجه به نوع آسيب و خسارت وارده توسط حـاكم شـرع، معـي ن    ديه نوعى خسارت باشد، با عنايت به اينك

شود، آيا مقدار ديه نيز به لحاظ ميزان خسارت وارده قابل تغيير است يا نه؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه و توسط چه  مى

براى جبران خسارت حاصله از شود، و تنها  باشد كه كم و زياد نمى كسى قابل تغيير است؟ ج ـ ديات مقد رات شرعيه مى 

گونه  نقص در بدن و اعضا است نه جبران بقيه خسارتها، همانند: بيكارى و از كار افتادگى و مخارج بيمارستان و... و همان

   11/5/83باشد.  كه جانى و ضارب ضامن ديه است، ضامن آنها هم مى
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